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رخداد حادثه ها

زورگیری از خریداران مواد مخدر
دو نفر از اعضای یک باند خرده فروش مواد مخدر  �

که از مشــتریان خــود زورگیری می کردند دســتگیر 
شــدند. ســرهنگ بخشــنده، رئیس پلیس مبارزه با 
مواد مخدر تهران بزرگ توضیح داد: با طرح شکایت 
والدین تعدادی از نوجوانان مبنی بر اینکه فرزندشان 
مورد زورگیری قرار گرفته است، موضوع پیگیری شد. 
او افزود: با انجام تحقیقات از مال باختگان مشخص 
شــد این باند تبهکار روش مکارانه ای را برای فریب 
طعمه های خود به کار می بردند. زورگیران با اغوای 
مشــتریان خود ادعــا می کردند قیمت مــواد مخدر 
به شــدت در حال افزایش اســت و آنها بهتر است با 
خود مبلغ قابل توجهی پول بیاورند تا بتوانند حداقل 
برای مصرف یک ســال خود مــواد بخرند و ذخیره 
کنند. مشــتریان آنان نیــز که اغلــب نوجوانان خام 
بودنــد، مبالغی در حد چند میلیــون به همراه خود 
بــه مخفیگاه این گروه می بردند و متهمان از فرصت 
به دســت آمده سوءاســتفاده کرده و با علم به اینکه 
مال باختــه به دلیل مجرم بودن خــود هیچ گاه برای 
احقاق حقش به سمت پلیس نخواهد رفت، وجوه 
و امــوال این افــراد را با تهدید و ارعــاب می گرفتند. 
سرهنگ بخشنده گفت: برخی از نوجوانان و جوانان 
کــه با والدیــن خود روابــط بهتری داشــتند پرده از 
موضــوع برداشــتند و آن را فاش کردنــد و ازاین رو 
پلیس از ماجرا مطلع شــد و با اعزام تیمی از پایگاه 
دوم پلیس مبارزه با مواد مخدر ضمن احراز صحت 
خبر، مأموران دو نفر از اعضای این باند را شناســایی 
و دســتگیر کردند و تلاش برای شناسایی و فراخوانی 
تمامــی مال باختــگان احتمالی ایــن مجرمان برای 

استرداد اموالشان ادامه خواهد داشت.

دریافت تسهیلات بانکی
 با جعل سند

جانشــین فرمانــده انتظامی اســتان گلســتان از  �
دستگیری سه متهم حرفه ای و اعتراف آنان به دریافت 
۱۹۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی با ارائه اسناد جعلی 
خبر داد. سرهنگ «مســعود فروزان» گفت: مأموران 
اداره مبــارزه با جرائم اقتصــادی پلیس آگاهی پس 
از یک ســری اقدامات اطلاعاتی گســترده و تحقیقات 
تخصصی، موفق به شناســایی ســه متهم حرفه ای 
شدند. این مقام انتظامی افزود: متهمان، اسناد ملکی 
را کــه در رهن بانک بوده به صورت المثنی و با حذف 
قید رهن، جعل کرده و مجددا از بانک های دیگر مبالغ 

هنگفتی وام دریافت می کردند.

دستگیری زن مسلح 
قبل از سرقت از طلافروشی

شــرق: زنی مسلح قبل از ســرقت در طلافروشی  �
واقع در پاساژ ارگ دستگیر شد. سرهنگ علی قاسمی، 
رئیس کلانتری ۱۲۲ دربند دراین باره گفت: روز سه شنبه 
با فعال شدن سامانه مها از طریق یک طلافروشی واقع 
در پاساژ ارگ منطقه دربند، مأموران عملیات کلانتری 
به ســرعت وارد عمل شدند و با حضور در طلافروشی 
فــردی را کــه قصد ســرقت از این مغازه را داشــت، 
دســتگیر کردنــد. وی ادامه داد: شــاکی که در محل 
حضور داشــت، در اظهارات خود توضیح داد ســارق 
که زنی ۳۴ ســاله اســت، بعد از حضور در مغازه اش 
و تهدید او به وســیله یک کلت کمری یک هزار سکه 
طلای بهار آزادی مطالبه کرد، اما شاکی با فعال کردن 
سامانه مها، پلیس را در جریان موضوع قرار داد.  وی 
افزود: در ادامه با انتقــال متهم به کلانتری، او تحت 
بازرســی بدنی دقیق قرار گرفت و مشــخص شد یک 
عدد شوکر الکتریکی نیز به همراه خود دارد. با بررسی 
کلت کمری همراه این زن، مشخص شد این اسلحه از 

نوع ساچمه زنی بادی بدنه فلزی است.

اصغر هندی برای سی ویکمین بار 
دستگیر شد

شــرق: متهم ســابقه دار چند ماه بعد از آزادی از  �
زندان، به همراه ۳۰۰ دســتگاه گوشی مسروقه و لوازم 
و قطعات آن دســتگیر شــد. ســرگرد رضا اسلام نژاد، 
رئیس کلانتری شهید مصطفی خمینی توضیح داد: از 
مدتی پیش سرقت های مشابهی به مأموران کلانتری 
۱۷۱ شــهید مصطفی خمینی گزارش می شد که نشان 
می داد مردی به همراه زنی جوان به مغازه ها می رود 
و در یک حرکت ســریع با ســرقت گوشــی مغازه دار، 
محل را ترک می کنــد. این مقام انتظامــی ادامه داد: 
مأمــوران عملیات کلانتری تحقیقــات را آغاز کردند و 
بعد از انجام تحقیقات فنی و پلیســی پیچیده بالاخره 
موفق به شناســایی متهــم ســابقه داری معروف به 
اصغر هندی شــدند کــه مدت کوتاهی بــود از زندان 
آزاد و این بار مرتکب ســرقت های سریالی گوشی شده 
بود. وی در ادامــه اظهار کرد: هماهنگی های قضائی 
برای ورود به منزل این متهم صورت گرفت و مأموران 
عملیات کلانتری در حرکتی ضربتی، متهم را به همراه 
همدســتش دســتگیر کردند که از مخفیگاه این فرد 
بالغ بر ۳۰۰ گوشی مسروقه به همراه لوازم و قطعات 
خردشده گوشی های شهروندان کشف و ضبط شد. وی 
در ادامــه توضیح داد: اصغر هندی که ۳۰ بار توســط 
کلانتری های متفاوت تهران در نقاط مختلف پایتخت 
دستگیر و روانه بازداشتگاه شده و بیش از هشت سال 
نیز حبس تحمل کرده است، اعتراف کرد بعد از آزادی 

از زندان به سرقت های خود ادامه داده بود. 

انتقام جویی اینستاگرامی
 از همکار بدهکار

رئیس پلیــس فضای تولیــد و تبــادل اطلاعات  �
فرماندهــی انتظامی همدان گفــت: بی توجهی یک 
همکار نســبت بــه پرداخت بدهی معــوق موجب 
انتقام جویــی طلبــکار بــا ایجاد صفحــه جعلی در 
اینستاگرام شد. سرهنگ فیروز سرخوش نهاد بیان کرد: 
در پی شکایت شهروند همدانی به پلیس فتا به خاطر 
هتک حیثیت در شبکه اجتماعی اینستاگرام، رسیدگی 
به این موضوع در دســتور کار کارشناسان قرار گرفت. 
وی اضافه کرد: به گفته شــاکی، صفحه ای جعلی با 
مشخصات و عکس وی در شبکه اجتماعی اینستاگرام 
ایجاد شــده که حاوی مطالب و تصاویر نادرســت و 
کذب بوده اســت. رئیس پلیس فتای همدان توضیح 
داد: متهــم پــس از راه اندازی این صفحــه اقدام به 
ارســال پیام برای دوســتان و آشنایان شــاکی کرده و 
موجب ناراحتی و سلب آســایش از شاکی شده بود. 
سرهنگ ســرخوش نهاد بیان کرد: با پیگیری های فنی 
و اطلاعاتــی، متهم ایــن پرونده شناســایی و پس از 
دریافت حکم قضائی دســتگیر و به پلیس فتا منتقل 
شــد. وی اظهار کرد: متهم که از همکاران شاکی بود، 
ابتدا منکــر هرگونه تخلف بود، اما پــس از مواجهه 
بــا ادله انکارناپذیر به جرم خــود اعتراف کرد. رئیس 
پلیس فتا افزود: انگیزه متهم از انتقام جویی در فضای 
اینســتاگرام، طلب مالی از شاکی و بی توجهی وی در 
پرداخت بدهی خود بود. سرهنگ سرخوش نهاد تأکید 
کرد: انتشار اطلاعات خصوصی افراد، از جمله فیلم، 
صوت و عکس برابر قانون عملی مجرمانه اســت و 
پلیس فتا با این گونه جرائم با جدیت برخورد می کند.

سارق دریچه های فاضلاب 
دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرســتان کاشان از دستگیری  �
یک سارق دریچه های فاضلاب و گاز و کشف ۳۸ فقره 
ســرقت خبر داد. سرهنگ «علي پورکاوه» اظهار کرد: 
در پي مفقودشــدن و ســرقت دریچه هاي فاضلاب و 
گاز در برخي مناطق شــهر کاشان، بررسي موضوع در 
دستور کار مأموران پلیس آگاهي قرار گرفت. فرمانده 
انتظامی شهرستان کاشان با بیان اینکه با فعال کردن 
گشت انتظامي یک سارق حین سرقت دریچه فاضلاب 
مشــاهده و در عملیاتي ضربتي دستگیر شد، تصریح 
کــرد: متهم در بازجویی های انجام شــده به ۳۸ فقره 
ســرقت دریچه های فاضــلاب و گاز و فروش آنها به 
یک مالخر اعتراف کرد. ســرهنگ پورکاوه با اشاره به 
دستگیری مالخر اموال مسروقه بیان کرد: در این رابطه 
پرونده تشکیل شــد و هر دو متهم به مراجع قضائی 

تحویل داده شدند.

دســت کم ۵۷ نفر از اواخر ماه گذشته میلادی 
و شــروع موج گرما در ژاپن جان خود را از دست 
دادنــد و بیــش از ۱۸ هــزار نفر دیگر بــه مراکز 
درمانی مراجعه کردنــد. مقامات دولتی ژاپن این 
آمار را منتشــر و اعــلام کردند در هفته گذشــته 

تعداد افرادی کــه به دلیل گرمازدگــی به مراکز 
درمانی مراجعه کرده اند، سه برابر شده است. در 
مجمــوع بیش از ۵۴ درصد این افراد ۶۵ســاله و 
بالاتر بوده اند. همچنین بالاترین رکورد مراجعه به 

مراکز درمانی به دلیل گرمازدگی در توکیو است.

57 نفر، قربانى گرما در ژاپن

شــرق: مردي جوان که در اقدامی هولناک پدرش را کشته و جسدش را مثله 
کــرده  بود، وقتی پای میز محاکمه رفت گفت هرگز نتوانســت بداخلاقی های 

پدرش را فراموش کند و به همین خاطر دست به قتل زده  است.
به گزارش خبرنگار ما، متهم ۴۷ســاله با گزارش برادرش توسط مأموران 
بازداشــت شد و از همان ابتدا نیز به قتل اعتراف کرد. مأموران در انباری خانه 
مقتول جسد مثله شــده پدر او را پیدا کردند و سپس روند تحقیقات آغاز شد. 
متهم اعتراف کرد به دلیل اختلافاتی که با پدرش داشــت، او را به قتل رساند 
و برای اینکه خانواده اش متوجه نشــوند، جســد او را مثله کرد تا تکه ها را به 

بیرون از خانه منتقل کند.
پرونده با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواســت برای رسیدگی به دادگاه 
کیفری اســتان تهران فرســتاده و متهم روز گذشته برای محاکمه به شعبه ۸ 
برده شــد. در ابتدای جلسه محاکمه کیفرخواســت علیه متهم خوانده  شد. 
سپس فرزندان مقتول به عنوان اولیای  دم در جایگاه قرار گرفتند و از قصاص 

اعلام گذشت کردند.
برادر بزرگ مقتول به عنوان یکی از اولیای  دم گفت: پدر من مرد بداخلاقی 
بود و همه ما به خاطر کارهایی که می کرد خیلی اذیت می شــدیم. با این حال 
پدرم مســتحق چنین مرگ ســخت و دردناکی نبود. بــرادرم با کاری که کرده 
آبروی همه اعضای خانواده را برده و زندگی را برای ما ســخت کرده  اســت. 
او که ۴۷ســاله است ۲۰ ســال از عمرش را در زندان گذرانده  است اما به هر 
حال برادر ماســت و ما نمی توانیم برایش قصاص بخواهیم و غم دیگری به 
غم های مادرمان اضافه کنیم و خودمان هم برای همیشــه داغدارش باشیم 
اما از دادگاه درخواســت داریــم حبس طولانی مدتی برایــش درنظر بگیرد. 
مادرمان روزهای ســختی را می گذراند. آن قدر وضع روحی اش خراب اســت 
که در آستانه نابینایی قرار گرفته  است. برادرمان ضربه سختی به خانواده زد.

ســپس نوبت به متهم رسید. او اتهام قتل پدرش را قبول کرد و گفت: 

من ۴۷ساله هستم اما اصلا زندگی نکردم. ۴۰ سال از عمرم را در بدبختی 
بــودم و پدرم  را عامل همه ایــن بدبختی ها می دانم. پــدرم خیلی مرد 
بداخلاقی بود؛ او هیچ وقت از ما مراقبت نمی کرد حتی وقتی بچه بودیم 
و مریض می شدیم ما را دکتر نمی برد و برایمان دارو نمی خرید. هیچ وقت 
پول به ما نمی داد و همیشه ما را در تنگنا قرار می داد. خواهر و برادرانم 
بزرگ شــدند و خودشان شغل داشتند و زندگی را اداره می کردند و کاری 
به پدرم نداشــتند اما من هرگز نتوانســتم پدرم را ببخشم. من همیشه به 
کارهایش معترض و از دســتش ناراحت بودم و اذیت هایش باعث شــد 
به  ســمت اعتیاد بروم. هیچ وقت او را نبخشیدم و دوستش نداشتم. روز 
حادثه برادرهایم سر کار رفتند و خواهرم هم مادرم را به بیمارستان برد. 
چون مادرم مریض بود. کســی در خانه نبود. قبلا از پدرم برای خرید مواد 
پول خواسته بودم اما او گفته بود پول نمی دهد و اصلا کاری با من ندارد. 
آن روز دوباره سراغ پدرم رفتم. از او پول خواستم. پدرم قبول نکرد و بعد 

درگیری بین ما اتفاق افتاد. من شمشیری برداشتم و ضربه ای به پدرم زدم 
که باعث مرگش شد. بعد جسد را به انباری بردم.

متهم درباره اینکه چطور جســد را مثله کرد، گفت: من این کار را در چهار 
روز انجام دادم. وقتی کسی در خانه نبود یا خانه خلوت بود به انباری می رفتم 
و بخشی از بدن را با اره می بریدم و قصدم این بود که با این کار تکه های جسد 

را بیرون ببرم تا مشخص نشود چه کسی او را کشته  است.
مرد میانســال ادامه داد: روز حادثه بعد از اینکه اعضای خانواده به خانه 
برگشــتند، به نبود پدرمان مشکوک شــدند و دنبال او می گشــتند. آنها حتی 
موضوع را به پلیس گزارش کرده  بودند اما بعد برادر کوچکم به من مشکوک 
شــد؛ البته آنها از ابتدا به من مشکوک بودند و حتی از من خواستند اگر چیزی 
می دانم بگویم اما من چیزی نگفتم. روزی که به قتل پدرم اعتراف کردم برادر 
کوچکم متوجه ماجرا شــد. او به رفت وآمدهای من به انباری و اینکه قبل از 
گم شدن پدرم با او دعوا کرده  بودم مشکوک شد و زمانی که من داشتم سمت 
انباری می رفتــم، جلویم را گرفت و گفت اگر واقعیــت را نگویم با من درگیر 
می شود و پلیس خبر می کند. من هم به قتل پدرم اعتراف کردم و گفتم بعد از 

رفتن همه از خانه او را کشتم.
متهم گفت: برادرانم درســت می گویند. من ۲۰ ســال از عمرم را به 
خاطر مواد و ســرقت در زندان بودم اما به اینجا کشیده شــدن زندگی ام 
تقصیر پدرم بود. من از هفت ســالگی به بعد دیگر خوشــی در زندگی ام 
نداشتم و همیشه به خاطر برخوردهای خشن پدرم اذیت می شدم. البته 

او همه ما را اذیت می کرد.
ســپس وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و دفاعیات خود را مطرح 
کــرد و در پایان یــک بار دیگر متهم در جایگاه قرار گرفــت و گفت اتهام قتل، 
مثله کردن جســد و جنایت بر میت را قبول دارد. در پایان قضات برای صدور 

رأی دادگاه وارد شور شدند.

 اعترافات مردی که پدرش را  کشت

 تعرض به زنان توسط مسافرکش قلابى

پایان سرقت هاى سریالى باند تایسون

 مرگ مشکوك در شعله هاى آتش

شرق: مردی که پس از ســوارکردن زنان جوان به عنوان 
مسافر آنان را مورد آزار و اذیت قرار می داد، دستگیر شد.
به گــزارش خبرنــگار ما، اواخر آذر ســال گذشــته 
پرونده های مشابهی مبنی بر آزار و اذیت تعدادی از زنان 
جوان توسط راننده یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ 
از دادســرای امور جنایی ناحیه ۲۷ تهران برای رسیدگی 

تخصصی به اداره ۱۶ پلیس آگاهی ارجاع شد.
شــاکیان پس از مراجعه به اداره شــانزدهم پلیس 
آگاهــی، در اظهارات مشــابهی به کارآگاهــان گفتند در 
ســاعات ۱۹ تا ۲۲ برای رفتن به منزل از محدوده متروی 
نواب یا میدان راه آهن به مقصد نازی آباد سوار خودروی 
سواری پژویی شدند که راننده آن فردی حدودا ۳۰ ساله 
بود. راننده پس از طی مسافتی به سمت اتوبان قم تغییر 
مسیر داد و به  زور و تهدید با سلاح سرد آنان را مورد آزار 
و اذیت قرار داد. شاکیان توضیح دادند چون شیشه های 
ماشــین دودی بوده، هرچه فریاد زدند و کمک خواستند 

کسی متوجه نشده و راننده پس از آزار و اذیت، آنها را در 
کنار اتوبان رها کرده است. شاکیان شماره پلاک خودرو را 
برداشــته بودند، اما گفتند چون هوا تاریک بوده، متوجه 
رنــگ و نوع خودرو و اینکه نوک مدادی یا مشــکی و پژو 
پارس یا ۴۰۵ بوده، نشــده اند. کارآگاهــان در تحقیقات 
پلیسی با توجه به شماره پلاک موفق به شناسایی فردی 
ســابقه دار که خودروی پژو پارس نقره ای رنگ داشــت، 
شــدند. با هماهنگی های قضائی متهــم چند روز پیش 
در محدوده افســریه درحالی که سوار بر خودرویش بود، 

دستگیر و به اداره شانزدهم پلیس آگاهی منتقل شد.
ســرهنگ کارآگاه «علی گودرزی»، معاون مبارزه 
بــا جرائم جنایی پلیس آگاهی پایتخت، با اشــاره به 
اینکــه متهم پس از مواجهه حضــوری چاره ای جز 
اعتراف نداشت و به جرم های ارتکابی اش اقرار کرد، 
گفت: متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار 

کارآگاهان قرار دارد.

شــرق: اعضای باندی موســوم به تایســون که بعد از 
آشنایی در زندان دور هم جمع شده و برای سرقت های 
ســریالی برنامه ریزی کرده بودند، دســتگیر شــدند. به 
گزارش خبرنگار ما، از ســه ماه پیــش گزارش هایی به 
پلیس تهران داده می شد که از بیشترشدن سرقت های 
ســریالی خودرو در محــدوده کلانتــری ۱۷۱ مصطفی 
خمینی و به ویژه حوالی دانشگاه شاهد حکایت داشت. 
تیمی از مأموران با توجه به حساســیت موضوع، وارد 
عمل شــدند و بعــد از مدتی توانســتند یک دســتگاه 
خودروی پراید را که در بیشتر سرقت ها حضور داشت، 
شناســایی کنند. با بررسی های پلیسی مشخص شد این 
پراید متعلق به فردی به نام دانیال اســت که به تازگی 
از زندان آزاد و با همدســتی دو نفر دیگر ســرقت ها را 

مرتکب شده است.
تحقیقات پلیســی جریان داشت تا اینکه معلوم شد 
نفر اصلی این باند فردی سابقه دار معروف به  تایسون 
و از ورزشــکاران رشته بوکس اســت که بعد از اعتیاد 
بــه دزدی روی آورده و به دلیــل ســرقت و حمل مواد 

مخدر بیش از چهار ســال را در حبس گذرانده اســت. 
مأموران روز سه شــنبه در دو عملیات هماهنگ پلیسی 
ســه متهم در این رابطه را در رباط کردیم بازداشت و به 
کلانتری منتقل کردند. علی تایســون و دو متهم دیگر با 
توجه به تصاویر دوربین مداربســته موجود از سرقت ها 
به جرائم خود اعتراف کردنــد. متهمان تاکنون به صد 
فقره ســرقت اعتراف کرده  و مدعی شــده اند قرار این 
ســرقت ها را در زندان و در زمــان تحمل آخرین حبس 
خود گذاشــته بودند. سپس ۱۰ شــاکی نیز از آنها اعلام 
شــکایت کردند که رسیدگی به شکایت ها در دستور کار 

پلیس قرار دارد.
ســرهنگ محمد کالوســی، ســرکلانتر دهم پلیس 
پیشــگیری پایتخت، بــا تأیید ایــن خبر از شــهروندان 
خواســت حتما در صورت پارک کردن خودروهای خود 
در خیابان، نکات ایمنی و پیشــگیرانه در زمینه سرقت 
خــودرو را رعایت کنند و از پارک ماشــین در مکان های 
خلــوت و تاریــک پرهیــز کنند تا از دســتبرد ســارقان 

حرفه ای به خودروهایشان در امان بمانند.

شــرق: بازپرس جنایی تهران دســتور تحقیــق درباره 
مرگ مشــکوک مردی را صادر کرد که یک ســال پیش، 

جسدش پس از اطفای حریق خانه اش پیدا شده بود.
به گــزارش خبرنگار مــا، در حال حاضر بــرادر مرد 
متوفی با توجه به ناپدید شدنش چند روز پس از مراسم 
خاکسپاری و تناقض های گفته هایش با نتیجه تحقیقات 
پلیس، به عنوان مظنون در بازداشــت مأمــوران اداره 

دهم پلیس آگاهی تهران است.
ماجرای این آتش سوزی مرگ بار ساعت هشت صبح 
ســیزدهمین روز مهر سال گذشــته به مرکز ۱۲۵ اعلام 
شــد و آتش نشــانان به محل حادثه رفتند. آنها پس از 
خاموش کردن آتش، با مردی نیمه جان روبه رو شــدند. 
دقایقی بعد برادر او از راه رسید و او را به مرکز درمانی 
رســاند؛ اما مرد ۶۳ساله جان ســپرد. پس از چند روز، 
مراســم تدفین انجام شد؛ اما مأموران پلیس و بازپرس 

جنایــی بــا توجه به نتایج به دســت آمده بــه موضوع 
مشــکوک شــدند و تحقیقات خود را ادامــه دادند. در 
تحقیقات مشخص شد پس از مرگ متوفی، ۱۲۰ میلیون 
تومان از حســاب او کسر شده اســت. مأموران تصمیم 
گرفتند از برادر متوفی که مراســم کفن و دفن را انجام 
داده بود، تحقیقاتــی در این باره انجام دهند؛ اما ردی از 
او به دســت نیاوردند تا اینکه پس از مدتی پی بردند او 
در تبریز زندگــی می کند. بنابراین با طی مراحل قانونی، 
او را دســتگیر کردند و این فرد دوشنبه هفته جاری به 

تهران انتقال یافت.
مرد ۵۳ساله روز گذشــته در شعبه سوم دادسرای 
جنایی تهران به ســؤالات بازپرس غلامی پاســخ داد و 
دربــاره دلیل حضــور در خانه بــرادرش در روز حادثه 
گفت: برادر من هفت بار ازدواج کرده و آخرین همســر 
خود را هم چند وقــت قبل از آنکه من به تهران بیایم، 

طلاق داده بود. همســر سابقش به من زنگ زد و گفت 
برادرم به تازگی ســکته مغزی کــرده و نیمی از بدنش 
فلج شــده اســت. برادرم به نگهداری نیاز داشــت، به 
 همیــن  دلیل دو ماه و نیم قبــل از ماجرا با زن و بچه ام 
به تهران آمدم تا از او نگهداری کنم. حدود ۱۰ روز قبل 
از آن نیز چون مدرســه بچه ها شروع می شد، آنها را با 

همسرم به تبریز فرستادم.
بــرادر مرد متوفــی درباره روز حادثــه گفت: مدت 
زیــادی در تهــران بــودم و کار نمی کــردم؛ امــا یــک 
مهمانســرای ارثیه ای در راه آهن داشتیم که اجاره داده 
بودیم و من هر دو روز یک بار می رفتم و ســهم خودم 
را می گرفتم. آن روز هــم رفته بودم همین کار را بکنم 
که زن ســابق برادرم زنگ زد و حال او را پرســید. چند 
دقیقه بعد دوباره تلفن کرد و خبر داد همسایه ها به او 
گفته اند خانه آتش گرفته  است. پس از آن من با موتور 

خــودم را به خانه رســاندم و برادرم را به بیمارســتان 
بردیم و پس از مراسم تدفین دنبال زندگی خودم رفتم. 
در این مدت هم نمی دانســتم پلیس دنبال من اســت. 
این مرد همچنین گفت: برادرم آن ۱۲۰ میلیون تومان را 
به من داد، چون ۶۰ میلیــون تومان به من بدهکار بود 
و به دیگران هم بدهی داشــت و من با پول خودش آن 

بدهی ها را پرداخت کردم.
در حال حاضر بازپرس دستور داده است علت دقیق 
مرگ و آتش ســوزی مشــخص شــود، چــون در اعلام 
نظر اولیــه آثاری از مواد اشــتعال زا روی پتوی متوفی 
پیدا شــده اســت. همچنین او خواســته درباره تناقض 
گفته های بــرادر با یافته های پلیــس تحقیقات دقیقی 
انجام شــود و نیز دختر متوفی که ۳۲ ســاله است و در 
کشور آلمان اقامت دارد، به ایران بیاید تا مشخص شود 

درباره مرگ پدرش شکایت دارد یا خیر.


